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 خورشید خراسان 
 

 لبت انجیر خُلم و توت یاقوتیِ خنجان را
 دهد، دختر! زبانت قند بغلان راخجالت می

 
 کند صد کهکشان خورشید را چشمتروایت می

 مستیِ انگور پروان را نگاهت صد خُمستان
  

 تو چون نوروزهای آریایی نوربارانی
 هایت بهاران راپاشد نَفَسآیی و میتو می

  
 پیچدبوی میل شبشود، عطرِ گُ شمالک می

 زنی از ناز تا زلف پریشان راسو میبه یک
  

 دارم، تو را پیش از هزاران سالتو را من دوست می
 لخِ ویران را ببین، باور نداری، جای جایِ ب

  
 ها نام تو را تنهانوشتم در تمام تاق

 های هر ایوان رالو از عکس تو کَندم نقش، گُ
  

 هایت مِهر را روزیپرستیدم به یاد چشم
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 گاه، یادِ آن نگاهان رازمانی رفتم آتش
  

 هزاران سال نوری دُورتر هم، هر کجا باشم
 ترین استم، تو خورشیدِ خراسان رارا عاشق تو
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 چشم تو
 

 راه است چشم توزیر و بهسربه و آرام
 سارِ گناه است چشم توا دو چشمهامّ
  

 دمدلِ خورشید میشود، گُ تا باز می
 پیکِ سپیده، پلِکِ پگاه است چشم تو

  
 باور بکن که کرده مرا غرقِ غرقِ خود

 ابِ چشم تو و گواه است چشم توچرخ
  

 امنی و معتاد گشتهافیونی و روا
 من را که کرده است تباه، است چشم تو

  
 روی منام بنشین روبهبسیار خسته

 یک دو پیاله چای سیاه است چشم تو
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 خندلب
 

 خندتهای تازه لببرَدَ تا ناکجای کشف

 خندتتازه لب های مرا بخشد فضایغزل

  
 خندخند ای زن! تا جهان بر من زَندَ لببزن لب

 خندتازه لبتدهد حال و هوای رایم میب

  
 انگیزتزند زخمم نگاه فتنهسو میز یک

 خندتد بلای تازه لبسو از نمک بارَز یک

  
 دیرین را« آریِ»ـ همان « دوستم داری؟»جواب 

 خندتبه من گوید همیشه با ادای تازه لب

  
 بخوانَد سوی خود، بسیار خودمانی مرا هر صبح 

 خندتا شیرچای تازه لبپذیرایی کُنَد ب
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 زادروز
 

 باز روز اوّل مهر است، مهرانگیز!
 ت نیزگرَد عشق مان و زادروزسال

 
 در بهاران حضورت سومّین بار است

 شود از اولّ پاییزسالِ من نو می
 

 دادمت روزی گلُ سرخ دلی، اماّ
 یی ناچیزچنینم هدیهنیست حتاّ این

 
 برگیی صداز سرود تازۀ خود دسته

 ریزنم گلُآرم که بزمت را کُتحفه می
 

 شوم در ساحل آمومیزبانت می
 است اگر دشوار باتورفتنِ شاندیز

 
 تا با نسیم گرمِ انفاست« گُل کُنی»

 ه روی میزبگذارم شمعِ عمرم را می
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 اشتباهِ عاشقی

 
       اندازی نمودی کارگاه عاشقی را                   راه
 اموزی برایم رسم و راه عاشقی را تا بی

                          
 جا دهی در مغز ـ مغزم  آموزت شدم تادانش

 حسِّ خوب و پاک و شیرینِ گناه عاشقی را
 

 ست دارمدانم، اماّ دواز پیامدهای آن می
 اشتباه عاشقی را تا کنم تکرار و تکرار

 
 عشق ورزم با تو آن اندازه، تا آخر برآرم

 روز آه عاشقی رادلِ این عاشقی یکاز 
 

 تا به شام عمرِ خود خواهم تنفّس کرد، لیلا!
 آن هوای تازه و عطرِ پگاه عاشقی را
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 هاناگفتهدل
 

 چشمت چراغ سبز سویم ددهمی
 شگوفد باغ سرخ آرزویم می
 

 نشستنگویی بهِ از پهلواست می
 رویمبهنشینی باز، رؤیا! رومی
 

 اریِ نگاهتزیرِ بارانِ به
 گویم:بزنم دل را به دریا تا می
 
 آتش  ای برپا چه توفانی ازکرده 

 در دلم ، حتاّ اگر سوزد گلویم 
 

 های رویِ دنیا را برایتواژه
  سار شعر شویمدر میان چشمه

 
 م«بامداد»ها چون ها تا صبحشام

 یم«شاملو»ها هم ها تا شامصبح
 
 ها راناگفتهشرحِ خاموشیِ دل 

 لبی نو، نه، زبانی نو بجویمقا
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 خط سرخ

 
 نویسم چکامه با خط سرخمی

 ست خامه با خط سرخخو گرفته
 

 بسمهِِ سبز و بعد ازآن نقطه،
 نقطه، نقطه، ادامه با خط سرخ

 
 چوناستوارم به عهدِ خود هم

 پیروانِ اسامه، با خط سرخ
 

 بگذرم، هر قدَرَ که بگذارند
 ط سرخسرَِ راهم علامه با خ

 
 ترینخبرِ عشقِ ماست داغ

 توی هر روزنامه با خط سرخ
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 خوب نیست

 
 گفتی که عاشقی مکن، این کار خوب نیست

 رسواشدن به کوچه و بازار خوب نیست
 

 کم کن به من نگاه، در انظار دیگران

 وب نیستخخیره دیدنِ بسیار این خیره
 

 «!خلیق»شدن، زدِ مردمترسم از زبانمی

 گیر نام در اشعار، خوب نیستاز من م

 
 نیست دستِ من ها درست...، مگراین حرف

 تا دست برکشم، دگر اصرار خوب نیست
 

 بد نیست اندکی به مدُارا عمل کنی
 این روزها که حالِ منِ زار خوب نیست

 
 ت     پرور است و مسنواز و روانآهنگِ جان

 «خوب نیست»کلامِ خوبِ تو، ای یار! ـ  تکیه
 

 کلامِ تو، در غزلقتفای تکیهدر ا
 «خوب نیست»من هم ردیف ساختم این بار 
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 های دستانترقص ماهی

 
 

 شودرَخت شویی، آسمان طشتِ پرُآبت می
 شودمی آوَردَ موجِ حبابتابر کف می

  
 های دستانت، صنم!در تمناّی نوازش

 شود خرمن گلُ روسری، سبزه جرابت می
 

 ستماشاکردنیهای دستانت ترقص ماهی
 شودبخشِ هر مست و خرابت میشادمانی

 
 اتتا رسانَد دست بر دامان پاک و شسته

 شودتار و پودِ روح و جانِ من طنابت می
 

 های تو راتا بنوشد آبِ لای پیرهن
 شودها آفتابت میشبماه حتاّ نیمه

 
 هاهای رنگین رها در بادجشن بیرق

 شودیبابت مهای جامهبرگزار از تکهّ



 
ده

مان
تو 

ط 
 فق

ک
این

ی
ا

 
11

 
 
 
 
 

 خودسوزی
 

 آموزی در این حوالیِ مسموم هر چه

 روزیگیِ امشود که کُنی زندهنمی
 

 وزد، بانو!نسیم نور و رهایی نمی
 دوزیبه سوی پنجره تا چند چشم می 

 
 توانی رَفتسیاهی است و سیاهی، نمی

 اگر هزار هزار آفتاب افروزی
 
 گفتم  من از همان یکمین روزِ عشق می  

 سته است به روی تو راهِ پیروزی که ب
  

 تگشتن هنوز ممنوع اسببین که رابعه
 رگت برُند اگر مهِر در دل اندوزی

 
 چو ققنوسیزدی و بال هم رولی تو پَ
 توزی   فشانِ کینهمه آتشمیان این

 
 و قسمتت به گمانم که از همان آغاز

 سانِ دخترِ خورشید بود خودسوزیبه



 
 

12 


  
صالح محمّ

د خل
یق

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نویسممی

 
 نویسممی« ناول»شب تو را چون شعر و باز هم ام

 نویسممی !ای ماه کابل ،باز هم تنها تو را
 

 زنم خط...نویسم، میزنم خط، مینویسم، میمی
 نویسمنی، دگر بس ـ بر خدا بادا توکُّل ـ می

 
 دزبانی هم که باشبا خط سومّ، زبان بی

 نویسمتأمّل میهرچه بادا باد، دیگر، بی
 

 مثل همیشه ترسم از رسواشدنولی مینی، 
 نویسمگرچه چندم بار شد پیچیده ـ در کُل ـ می

 
 کُنم نام تو را تا کس نداندمی« گُل»خوب، پس 

 نویسممی« گُل»نقطه، نِی ـ ها ـ سهجای آن در برگ
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 دارهُش
 

 نمانده حوصله، کاری خلاف خواهم کرد
 میان جاده تو را اختطاف خواهم کرد

 
 رِ دوُر، پری!برمت دُورِ دُوو دیو میچ

 حصار، دَور تو از کوه قاف خواهم کرد
 

 به دَورِ قلعه سپس هفت خوان و در هر خوان
 هزار خوان دگر را مضاف خواهم کرد

 
 ات آیندهزار رستم اگر بر رهایی

 بدون دلهره تنها مصاف خواهم کرد
 

 اگر نیاز به یاری شود، فقط با مرگ
 تلاف خواهم کرد برای داشتنت ائ

  
 دار دهم هشُبرای بار پسین باز می

 ف، خواهم کردچه که گفتم گزاکه نیست آن
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 صبحِ هفتِ فروردین
 

 باغ آرزویم را مرغ حق سرود آمین
 پرجوانه و گلّ شد صبحِ هفتِ فروردین

 
 گفتی« زنمچیغ می»چند بار آهسته 

 لیک باز این دست و آن خشونت شیرین 
 

 من آن همه اصرار، آن هزار پرروییاز 
 از تو آن تقلاّی باادا و باتمکین  
 

 ادمباغِ حُسن تو درافتبا بلوغ گلُ
 چینهی به مثل زنبورِ انگبین شدم گلُ

 
 هایمتا که یافت آمیزش با دَمت نفََس

 بینشدم خوش گی دیگر کاملاًمن به زنده
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 چشمگشنه
 

 خوانتتو میزبان بشوی و بگستری 
 شوند مهمانتگان خدا میفرشته

 
 پهناتو راست مائدۀ آسمانِ بی

 گان نانت و مهر و ماه و تمام ستاره
 

 تو میزبان بشوی، روحِ من برآرد دست
 که تا درازکُند سوی خوانِ الوانت

 
 برُید خواهد جای ترنج دستش را

 سفره ماهِ کنعانتاگر که گردد هم
 

 جام مییچه دست خواهد دادش؟ اگر که 
 کش به دستانتکنی به سوی کسی پیش
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 پختت راکه به ناگاه دستویژه اینبه

 تعارفی بکنی از کمال احسانت
 

* * * 
 

 چه وقت باشد؟ تا برگ دعوتی از تو
 چشم و حیرانترسد به من، به منِ گشنه

 
 که جرعه جرعه بنوشم شراب چشمت را 

 که لقمه لقمه خورم نان روی تابانت
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 تنهایی
 

 زندتنهایی از هر سو چنان دیو و بلا هو می
 زنداماّ دلم تنها ترا در سینه یاهو می

 
 تاریکیِ تاریکی و خاموشیِ خاموشی است

 زندسو میسو و آنبا دست، باد آن هر دو را این
 

 داریِ مرازندهنی ماهی و نی اختری، شب
 زندتنها چراغ یادِ چشمان تو سوسو می

 
 چه دیو است و بلا، سوی دگر هر آنسو منمیک

 زندشب کِی که را بر پشت و پهلو میبینیم ام
 

 زنم با هر چه دیو است و بلاتنهای تنها می
 زندآخر به پیشم هر یکش حتماً که زانو می
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 به یاد ابراهیم امینی، شاعری از سرزمین بلخ بامی
 

 با تو کوچیدند از هر کوچۀ ویران بلخ...
 

 چیدند از هر کوچۀ ویران بلخبا تو کو
 های شوخ و سرگردان بلخخوان بچهّآن غزل

 
 از چشمان چنگیزیِ بدبینانِ خود« زخم»

 1عریان بلخ« زیباییِ»خورده یک بار دگر 

 
 آه! یا 2،«ستهایم را گرفتهمهِ هوای چشم»

 بلخ 3«نگارستان»تو، از ست، بیرنگ و رو رفته
 
 اندن گشتهپریشا 4«های زلف یارانتحلقه»

 گویان بلخهای سخنانجمن 5«ترنّم»بی
 
 6«ایبنوشته»چه را کس اماّ آن« خط نخواهد زد»

 تا ابد خواناست در هر سردر و ایوان بلخ

                                                           
 ، یکی از دفترهای شعر ابراهیم امینی.«زخم زیبایی»یی است به ـ اشاره  1
 شعر او.دیگر ، دفتر «وقتی هوای چشم ترا مِه گرفته بود»ـ اشاره به   2
 ، محلّ کار آن شاعر. «نگارستان»ـ اشاره به   3
 کرد.خ فعالیّت میگی او در بلکه به گرداننده« حلقۀ فرهنگی زلف یار»ـ اشاره به   4
 شد.مسؤولی ابراهیم امینی از سوی حلقۀ فرهنگی زلف یار در بلخ نشر مییی است که به مدیریتّ، نام نشریه«ترنمّ»ـ   5
 ، دفتر دیگر شعر ابراهیم امینی.«ام که خط بزنینوشته»ـ اشاره به   6
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 تاک زیبایی
 

 هرکجا باشی، عزیزم!، در حوالی توام
 لی توامخواهی بفرما از مواهرچه می

 
 !خورشیدیِ مننگاهِ چشمیارک آتش

 زغالی توامفینۀ چشمانآدم بر
 

 هاگوشات را مثل بازیگفتیگاه اگر بی
 مالی توامدار گوشکنم، چون دوستمی
 

 امتو پیچیده لای تاکِ زیباییِلابه
 های پرشور شمالی تواممن دوبیتی

 
 صنم! یی انگور از تاکتتا بچینم خوشه
 یی وقت شغالی توامدر کمین لحظه

 
 تر، اماّ هنوزآفریدم بهر تو صد شعرِ 

 تشنۀ یک آفرین خشک و خالی توام
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 آخرین پرسش
 

 کنی در حقّ من، ای مهربان! یا نه؟عدالت می
 یگران یا نه؟گزینی از میان دمرا برمی

 
 گذشتاندم هزار و چند خوانِ آزمونت را

 هنوز استی سرِ من مثل سابق بدگمان یا نه؟ 
                            

 را چشیدم مزّۀ توت زمینی داشت زبانت
 زبان یا نه؟روز هم شیرینشوی یکندانم می

 
 دانیمی است شعر و هیچزبان رسمیِ عشق 

 رجمان یا نه؟تهای مرا آیا بدون سخن
 

 پرسم: مرا خواهی؟برای آخرین بار از تو می
 راست هان یا نهمبرَ گپ را به دیگر سو، بگو یک
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 اعتصاب خوردونوش
 
 ا توام هر لحظۀ عمراست کاری مختصرب

 ختصرمیی قول و قراری با توام هر لحظه
 

 از تمام دولت حُسن خدادادت مرا
 نیست قسمت غیر از بوس و کناری مختصر

 
 تر از دل و از جان مخواهاز منِ مسکین فزون

 چون ندارد کس چو من دارونداری مختصر
 

 وردونوش و نشکنمام باز اعتصاب خکرده
 گیرم از لبت شام و نهاری مختصرتا ن
 

 گیتا به گاه مردنم، در کارزار زنده
 عاری مختصربادِ توست تنهایم شزنده

 
 * * * 

   
 «!خلیق»اروبارم را پرسند مردم کچیست؟ می

 ری مختصرست، دارم کاروباعشق اگر کاری
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 در باتلاق عشق
 

 کشییمگفتمت که آخرم از راه می
 کشیلب چاه میی، به کشاز راه می

 
 کنیدر باتلاق عشق مرا پرت می

 کشیدر باتلاق ... تا به گلوگاه می
 

 کنیکَنیِ مرا خنده میلحظه جانیک
 کشیلحظه نیز مرگ مرا آه مییک

  
 ه دیدم مرا به آبشب به خواب نیز کیک

 کشیسوی دهان گشنۀ تمساح می
 

 اماکنون که نیستم دگر و نیست گشته
 کشی؟اورت که بر سرِ من راه میشد ب
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 گناه عاشقی
 

 پگاهبالم به بالا امپرَ پرَم عشق است و می
 ست گردد سدّ راه؟ست تا گیرد دَمَم را؟ کیکی

 
 روم سر بر هواآید، میهر چه پیش آید خوش

 بینِ راه و چاه ات کجا و فرقِاین هوای
 
 هایم، صنم!گیباز هم دیوانه« تور خورده»

 ها در آخر خردادماهمثل دیگر سال
 

 امنزاکت گشتهمستِ مستِ مستِ مستم، بی
 یی مخواهراهیراه دیگر سربهاز منِ بی

 
 احتیاط و احتیاط و احتیاط و احتیاط!

 شاید از من سر زند فردا هزاران اشتباه
 

 در گناه عاشقی تنها مسازم متهّم
 ین گناهااستی تو هم در دانی شریک خوب می
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 دلم را مینداز
 

 مرا عمر ارچند کم کم گذشته
 چنانم که بودم گذشتهولی هم

 
 همان عاشق سخت مست و ملنگت
 همانی که از جان و سر هم گذشته

 
 نه تنها که عمرم پرُ از بار با تو

 گذشته از آن خالی از غم گذشته
 

 روز و آیندۀ منبه مانند ام
 ست خرمّ گذشتهست و بودهگذشته

 
 استم را مینداز، لبریز عشق دل

 اگرچه که دورانم این دم گذشته
 

 بارمصرفست یکنه هم قلب، چیزی
 نه تاریخِ عشق، آی مریم! گذشته
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 سفرهم
 

 امسفر شدهمگاه سوم با تو هاز ایست
 امیرتر شدهسفر، اماّ چه دخوشا که هم

 
 کن بودهچه راه دور و درازی و خسته

 امسپر شدهتو رهه که من بیگادو ایست
 

 دانم، نمیام به قطار از کجانشسته
 امنه از مسیر کجارفتنم خبر شده

 
 آیمگاه چهارم فرود میبه ایست

 ام!سفرشدهروی اماّ تو، همو پیش می
 

 منزنی بیراه می گاه دگردو ایست
 امکه تا تمام شود داستان سرشده
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 خودکُشی
 

 هر جاده، هر دم خودکُشیهر قدم، 
 زیستم یعنی که کردم خودکُشی

 
 استآن برایم مشکل زیستن بی

 اعتیادم گشته کم کم خودکُشی
 

 شوکرانی هم اگر پیدا نشد
 کنم با آب زمزم خودکُشیمی
 

 برندارم دست از خویشیِ تو
 دانم عزیزم خودکُشیگرچه می

 
 کَشم در رشتۀ نظمم تو رامی
 را هم خودکُشی نم با خود توکُمی
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 گاه یکمینجای
 

 نیست آگاه کس از عشق نهان من و تو
 من و تو چه روان است میانیعنی از آن

 
 با دلی جمع سخن گو، نه به ایما با من

 که در این جمع ندانند زبان من و تو
 

 مردم دَور و برِ مان به غم دنیایند
 راه یابند نه هرگز به جهان من و تو

 
 ساعت خود را و مگو عمر گذشتکن « تیر»

 و تو ایم است زمان منتا که عاشق شده
 

 عشق برهم زدِ مان، دیگرِ دیگر گشتیم
 رفت گمان من و توچنان شد که نمیآن
 

 آزمونی گذراندیم میان عشاّق
 ن و تومگاه یکمین گشت از آن جای
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 آوردره
 

 باز دُوری و اقامت به جهان سفرم
 ینده زمان سفرمشنبهِ آاست یک

 
 خطر و راهِ سفیدسفرِ خوش، سفرِ بی

 رمگویی و استی نگران سفای که می
 

 تو برومه بیاست به هر شهر کچند سال 
 غیرِ یادت نبرم در چمدان سفرم

 
 سفر من سفر کاری اگر هم باشد

 است قاچاق غمت کار نهان سفرم
 

 شعرهایی که به یاد تو به غربت گویم
 ورد کلان سفرمآجمله استند ره

 
 ناخدایی تو مرا در سفر دریایی

 در هوایی به خدایی خلبان سفرم 
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 قصّۀ من
 

 آه که آن یار کهن نیستی

 دختر پابند سنن نیستی
 

 آن که مرا در غم و شادی شریک
 آن که مرا بود چو زن، نیستی

 
 شعر، چه گویم؟ که تو چون پارسال

 شیفتۀ شعر و سخن نیستی
 

 سرشارِ حُسنبا همه سرمایۀ 
 ،1نیستیدهنبر منِ واکرده

 سخت چنانی که پیِ دادنِ 
 سکۀّ بوسی مثلن نیستی

 
 قصۀّ من مفت شده پیش تو
 هیچ تو در قصۀّ من نیستی

 
 من به خیال تو چه دل خوش کنم؟

 در برِ من چون عملن نیستی

                                                           
  - نیستی یعنی ناداری.1
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 گیگرفته
 

 ها گرفتهاستم این روز و شب
 را گرفته گانی دلمزنده

 
 ام منسخت در خود فرو رفته

 یی سرد و تنها گرفتهگوشه
 

 یی گنگ و ناگفته دارمقصهّ
 یی در دلم جا گرفتهغصهّ

 
 فشانیکوهِ صبرم شد آتش

 چشمم آیین دریا گرفته
 

 چشم در راه کیِ باز بندم؟
 که از آمدن پا گرفته« او»
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 تب عشق
 

 مرا زیاد مزن کم، اگر چه خوب نیم
 دلی به سینۀ من هست و سنگ و چوب نیم

 
 ای خودت تپد، اماّ فقط بردلی  که می

 وروب نیم بلی، نداده دل از غیر رفُت
 

 کسی که در دل او باز هم خیال کسی
 به غیر عشق تو  روزی کُند رسوب نیم  

 
 ببخش پیش تو گاهی اگر زیاده رَومَ 

 کوب نیم که قاب عکسِ به دیوارمیخ
 

 سرِ کوهم و پرُ از تب عشقمن آفتابِ 
 و آفتابی کآخر کُند غروب نیم 

 
 و عاشقت، اگر از عشق استواییِ من 

 نگردد آب تمام یخ جنوب، نیم
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 بلا کردی
 

 به هر جادو سرم را ای که چرخاندی، بلا کردی
 دلم را پرَ پرَِ پرواز گرداندی بلا کردی

 
 ل و پری دادیدرجا را عجب بادلِ افتاده

 به دُورِ دُورها راندی، بلا کردی ،ه بالاهاب
 

 گونتهای میبلام، از ساغر دگرگون گشته
 برای من نهانی هر چه خوراندی، بلا کردی

 
 خواندندمرا که شاعر ماشین و پیچ و مهُره می

 ببین آخر به تار مهِر پیچاندی، بلا کردی
 

 مرا ـ این خطّ سومّ را به قول شمس تبریزی ـ
 هتر از او ـ از خدا ـ خواندی، بلا کردیچه آسان ب
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 گپ بزن!

 
 از خود و صبح و گلُ و بزمِ دمادم گپ بزن!
 از من و پاییز و شام و هرچه ماتم گپ بزن!

 
 هر قَدَر خواهی از اندوهِ من و شادیِ خود 

 غم گپ بزن!کس در این حوالی نیست ـ بی ـ هیچ
 

 !جان چایِ چشمانت نشینرویم با دو فنروبه
 های مرا بنشان و کم کم گپ بزن!گیخسته

 
 خوری خود خار اگر ای گلُ! بیا با نقل قولمی

 از زبان سوسن و سوری و  مریم گپ بزن!
 

 خلوت و خاموشی و من هم سراپا گوش و دل
 هرت فراهم، گپ بزن!بام هر چیز را کرده

 
 میشه بر سرمهزنی با سنگ نومیدی می

 می هم گپ بزن! ات لطفاً دبا منِ دیوانه
 

 است!ناشنو! دیگر بسگپ و گپنازنینِ بی
 هی کجا باشد حواست؟ با تو هستم! گپ بزن!
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 خوان مهمانی 
 

 بر لب ار چند هم رطب داری
 آفرین! روزه هم به لب داری

 
 با و جود قیامِ قامت خود

 من شنیدم قیامِ شب داری 
 

 ت ماهِ تمام رمضان مثل توس
 حرمتش را از این سبب داری

 
 بنشستی به خوان مهمانی 
 میزبانی ولی عجب داری

 
 میزبانت خداست، از آن رو

 های پرُطرب داری روزوشب
 

 ام من همها ایستادهشام
 داریپیشِ خوان تو با طلب 

 
 تا تعارف کنی به خرمایی

 از همانی که خود به لب داری
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 حقِّ سکوت
 

 یست به یادم که بود آخر حوتدرست ن
 و یا حمل، که به پایان رسید آن برهوت

 
 است فصل تنهاییمرُادم از برهوت 

 گیم، سقوطکه کرد از آمدن تو به زنده
 

 من و تو با هم بار نخست واخوردیم        
 یی پای یک درختک توتمیان باغچه

 
 تو آتشی زدی از دیدۀ بلوتی خود

 ون زغال بلوتچاره چو سوختم منِ بی
 

 دگر مخواه که این راز را نگاه کنم
 فرتوت تر شده پرُحرفیِ منِ که بیش

 
 دگر روابط پنهان خویش را با تو، 

 زنم من سوتبه کوچه کوچۀ این شهر می
 

 چه را خواهند!گذار مردم گویند آن
 تمام عمر دهِم باید از چه حقِّ سکوت؟
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 ام برگ برگ،برای تو شده

  شعردفترِ                                                 
 

 راه، حرف توست دقیقمنم یک آدم گم
 «خلیق»ست هنوز راهِ دلت را نیافته

 
 راهمبگیرم آدمی از هر نگاه گم

 ام زندیق باوری اماّ نگشتهبه عشق
 

 مشناسی اگر با تمام معناینمی
 های من بکن تحقیقبیا و لای غزل

 
 شعر ام برگ برگ، دفترِبرای تو شده

 چو بادها گذر از من مکن نخوانده، رفیق!
 

 های گرم، چرا؟تو و همیشه همان واه
 های سرد و عمیقمن و همیشه همان آه

 
 نیافتم به دلت راه و سخت گمراهم

 دعا بکن: پس از اینم خدا دهد توفیق
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 کوچ
 

 کوچیاسته مثلی که از این خانه میخداناخو
 کوچیاز این کاشانۀ ویرانۀ ویرانه می

 
 دل یی که نام دارداز این آلانک ویرانه

 کوچیعر دیوانه میاست بر این شاو مربوط
 
 غلط گفتم نه از این دل ـ دلِ دیوانۀ شاعر؛ 

 کوچیخانه میاز این خانه که استی خود ـ تو ـ صاحب
 

 ربانی را گره بستیهای مهتمام بقچه
 کوچیسروسامانه میمرا هم کرده با خود بی

 
 های اشک ـکه ریزم دانهکنی ـ با آنبهانه می

 کوچیجا کنده آب و دانه، میکه گردیده از این
 

 دانیدو پایت را به یک موزه درآوردی و می
 کوچیصبرانه، میبرای تو دلم تنگ است، بی

  
 خودت حتاّ،برایت خانۀ دل را تکانم از 

 کوچیجا نمیکه دیگر مطمئن گردم تو از این
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 ام...خوشیبرای دل
 

 ها داری؟ها شِکوهَکسیدر این دنیا چرا از بی
 است از هر که را داریمنی که بهر تو بگذشته 

 
 تر ـ کفر گردد ـ از خدا استمبرایت مهربان

 ها چرا داری؟عزیزم! شِکوهَ از نامهربانی
 

 که این کوتاهی از روی تجاوز نهببخشایم 
 که سوی توست دست من دراز از دست ناداری

 
 ها؟ خواهی این شبچرا مرگِ خودت را از خدا می

 است این، اگر ایمان به قرآن و خدا داریگناه 
 

 اگر تنگی کُند دنیا و دل گیری از آن، باشد!
 درون دل، سرِ چشمانِ من آخر که جا داری

 
 ام، آخرر برپا کردههای شعبرایت بزم

 تر عزاداریام کن تو هم کمخوشیبرای دل

 
 ستودگر اکنون دلت! کن هر چه خواهی! اختیار از ت

 نها از رواداریچه گفتم، بود تبرایت آن
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 به شاعر شوریده عبدالوهّاب مجیر
 

 «های دگر...تا همیشه»
 

 «های دگرتا همیشه»بخوان ترانه، بخوان 
 بخوان ترانه، شود تا هوا هوای دگر

 
 بخوان ترانه که تا حالِ من دگر گردد

 و نیز حالِ دو سه عاشق خدای دگر
 

 هزار زخم، دلت خورده از زمانه، ولی
 کَشد هنوز هزاران غم و جفای دگر

 
 هم نداردت دردی« هزار زخم دگر»

 دوای دگربه غیر عشق، همان زخم بی
 

 و رای تهادهند کَی پاسخ عاشقانه
 مبتلای دگرهزار شاعرِ درعشق
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 هو بد« تر ز بادآشفته»بیا، بیا، ولی 
 را نوای دگر« برکه»هر « سکوت تشنۀ»

 
 «زندانی»و « حصار»بخوان به پشتِ درِِِ هر 

 سرود تازۀ از بندها رهای دگر
 

 «!مجیر»ست «کوچه پنجرهیک»که بیت بیتِ تو 
 های روشنای دگرگشاده روُ به افق

 
 کهن« مثل دو تا درختِ»شه عشق و تو همی

 ر بلای دگرهاید خمَ از باد و نگشته
 

 تو آن چکاوکی و آن درختِ پرُغزلی
 که نیستت غم پاییز و صد فنای دگر

 
 «یک برگ روی پنجۀ باد»و لرزشِ « ترس»نه 

 نه نیز غصۀّ توفان و ماجرای دگر
 

 های دگربخوان ترانه به من تا همیشه
 1آشنای دگراز من غمکه نیستت به جز 

                                                           
 های دفترهای شعر وهّاب مجیر اند.اند، نامیومه آمدههایی که در درون گها و عبارتـ واژه  1
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 خیر!صبح به
 

 خیریار صبح به سپیده گشتی و گفتی به
 خیردار صبح بهزندهبرای عاشق شب

 
 ستبرای یار چه صبحانۀ گوارایی

 «خیرصبح به»بار از آن لبان شکرپاره
 

 ه روی گردانیروی تو، هر سو کقَسَم به
 خیربح بهصشود از هر کنار: شنیده می

 
 سپیده چشم گشاید، اگر به لب آری

 خیرهای شب تارِ تار صبح بهنیمهبه
 

 ر صبحِ عمرِ نویای به من این بادمیده
 خیرام بار بار صبح بهایاگر چه گفته
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 غم سرخ
 

 ام و بارانیام و توفانیباز ابری
 لب مرجانی!در هوای تو، ابَرَتشنه

 
 ستزدۀ پردودیروح من، خیمۀ آتش

 قلب من، لالۀ پرپرشدۀ نعمانی
 
 شام...فشارند گلوی غزلم را اممی 

 ام مهمانیباز بر خوان غمت آمده
 

 را گریه کنندو کَی توانند غم سرخِ ت
 صدهزاران چو من و محتشم کاشانی

 
 ترین تنهایی!با توام، با تو، غریبانه

 را، عاشق جاویدانی!و روم راهِ تمی
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 یی دیگرشعرواره
 

 یی دیگرآمدی سراغِ من از شماره
 یی دیگریی دیگر، با اشارهاز شماره

 
 خواستی کنی شوخی با پیامک گنگی:

 یی دیگریک ستاره و عشق و پس ستاره
 

 رویم!یا نیافتی جز این، نازنین کم
 یی دیگرگفتنِ گپِ دل را راه و چاره

 
 یا که آزمون کردی یار سادۀ خود را

 یی دیگرپارهوید با ماهها بگتا چه
 

 شناسمت، دیدی؟هر چه بود آهنگت، می
 یی دیگرپاسخ پیامت شد شعرواره
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 1داستان دیگری

 
 شهرزاد من! بکن سرَ با زبان دیگری

 در هزار و دومّین شب داستان دیگری
 

 در هزار و دومّین شب داستان دیگری
 های باستان دیگریداستان دوره

 
 ییاز دورۀ آیندهنِی، غلط گفتم، بگو 

 از زمانی که نباشی تو از آن دیگری
 

 زید بی بود و نبود؟شود این بار آغامی
 دیگری... هایی که زیر آسماناز همان

 
 گریهایی که زیر آسمان دیماناز ه

 اتفّاق افتند شاید هم به سان دیگری
 

 داستانی زیستن؟توان بیها میطرفآن
 ؟یگریدیی داشت بی شرح و بیان چیستی

 
 داستان درد من تکرار در تکرار شد

 شهرزاد من! بکن سر داستان دیگری

                                                           
 ـ این شعر توسط فرزانه ماری، شاعربانویی از ایالات متحّدۀ آمریکا، به انگلیسی برگردان شده است.  1
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 خبر تکراری
 

 در تکراریبهام درمن همان عاشقت
 زهر گردیده برایم شکَرَ تکراری

 
 است!، آه، بس«بار دگر»، «بس»و « نه»و « نیست خوب»

 تر تکراریکم یک گپک تازه دستِ
 

 گی، اماّ چه کنم؟ن زندهام خسته از ایخسته
 پدر تکراریام با نفَسَِ بیبسته

 
 دیگر از دُوریِ تو هیچ هراسی نکنم

 با این خطر تکراری« آموخته»شدم 
 

 ترین خواهی ماندترین تازهتو مرا تازه
 ای مرا دیده همیش از نظر تکراری
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 هایمغزالان غزل
 

 سرودِ صد قناری خفته در هر حرف آوازت
 ان جنگلِ آشفته در هر حرف آوازتهزار

 
 ت پیداخزان در هر دَمَنسیم صد بهار بی

 نشان صد گُلِ بشگفته در هر حرف آوازت
 

 گمان قند است و شیرین استزبانت پارسی و بی
 و دُرهای دریِ سفُته در هر حرف آوازت

 
 هایمچراگاهان آرام غزالان غزل

 چه صحراهای سبز و رُفته در هر حرف آوازت!
 

 دارانتزبانم وامتمام شاعرانِ هم
 هزاران گفتۀ ناگفته در هر حرف آوازت

 
 ریای روحم را!دهای سنگینی دل چه توفان

 ـ شَویِ هرگاه برآشفته ـ در هر حرف آوازت
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 ام؟من کِی
 

 ییهام؟ لهِ به زیر پا شدمن کیِ
 ییها رهاشدهبرگِ از شاخه

 
 تنهایی من غریبم، غریبِ

 ییجاشدهدی از نسل جابهمر
 

 مردی از نسل عاشقان خدا
 ییلیک از عصر خود جداشده

 
 عاشقی خاسته ز خواب قرون

 ییبا نگاری نو آشناشده
 

 مثل اصحاب کهفم و دارم
 ییسکۀّ قلبِ شهرواشده
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 های ممنوعهمیوه
 

 ، نازنین! به سوی تو دست؟سان دراز کنمچه
 ستوعههای ممنتنت بهشتِ پرُ از میوه

 ام باز در بهشت تنتببین! جوان شده
 اگر نه عشق کجا و رسیده عمر به شست

 
 چه سیبِ گونه و گیلاس لب، انارِ چه و...!

 راب وسوسه مست؟گونه کس نشود از شچه
 

 به راستی که ـ به قول تو ـ نیستم آدم
 ها نباید بستاگر نه دیده از این میوه

 
 گناه است که من باشم و بهشت تنت

 هزار روزۀ صدساله را اگر نشکست
 

 بهشت و میوه و حواّ اگر یکی باشند
 ست؟ ترا بهرِ تو دهم از دست؟ییچه چاره

 
 ستهای ممنوعهتنت بهشت پرُ از میوه

 توان نشست و نشستفقط به سایۀ آن می
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 دانیِ خلوتگلُ
 

 شویهر غزلِ نوِ مرا تا که ردیف می
 شوی، حریف میبا همه دخترانِ این شهر

 
 دادنتکنی لحظۀ بوسهشرم و حیا که می

 شویچون گُل سرخ تازۀ بلخ شریف می
 

 دانیِ خلَوت مراشوی و گلُخاطره می
 شویهای لطیف میآمده باغ باغ گلُ

 
 شوینِی فقط از زبان من شعر و ترانه می

 شویمایۀ هر چه از هنرهای ظریف می
 

 ر ماتا که نخواندت کسی باز به روزگا
 شویخطّ خروشتی و یا هیرُغلیف می

  
 گی!چیست؟ ای تاب و تب زنانه« خلیق»شعر 
 شویمی «عفیف»شوی، شعر می« مجیر»شعر 
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 گیدیوانه
 

 ییباز هم شاید برایم ریختی برنامه
 ؟ییاز چه برپا است اگر نه در دلم هنگامه

 
 سازی مرااوستاد عشقم و دیگر چه می

 ییگی علاّمهشاید که در دیوانه بیش ازین؟
  

 یییی دیوانهیی دیوانهشوم دیوانهمی
 ییتا به روحِ من نباشد دیگر از تن جامه

  
 اکنون چرند اند و پرند هایم از همینگفته

 ییبعد از این شاید نیاید بر لبانم چامه
 

 هااز من و تو شاعران سازند بعد از سال
 ییهمامهلیلی و مجنونی و سلسالی و ش
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 ات سیب سرخِ گونه
 

 اتهوجوی سیب سرخِ گونعاشقان و جست
 اتهوگوی سیب سرخِ گونشاعران و گفت

 
 یید تازهکردی برایم سیب زرپوست می

 اتچشم من اماّ به سوی سیب سرخِ گونه
 

 مادادیتر، بار اگر میشد نه کمتر میسرخ
 اتنهسرخِ گو زدم دندان به روی سیبمی

  
 شدمکاش کرمی می !عزیزم ،توانستممی
 اترخِ گونهسگرفتم جای توی سیب می
 

 بر سر گورم هزاران سال بعد آیی اگر
 اتونهگبوی سیب سرخِ زنده خواهم شد به 



 
 

52 


  
صالح محمّ

د خل
یق

 

 
 
 
 
 
 
 

 رقص

 
 عروسی رفتی و گفتند بس مستانه رقصیدی

 کرشنا گشتی و در صحن یک افسانه رقصیدی
 

 تو چرخیدند و چرخیدندپای در و دیوار هم
 نه تنها دختران، وقتی که در آن خانه رقصیدی

 
 زمین در لرزش آمد، گرِدبادی سخت و توفان خاست

 تو که با دست و پا و با سر و با شانه ... رقصیدی
 

 تو که بر بیتی از این شاعرِ خود سر نجنباندی

 چه شد آخر که با آواز یک بیگانه رقصیدی؟
 

 همواره صدها بار رقصیدمبه هر ساز تو، من 
 به صدها سازِ من، یک بار هم اماّ نرقصیدی

 
 هافقط یک لحظه در خواب خوشی روی خیابان

 که دیدم دست در دستِ منِ دیوانه رقصیدی
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 یک لحظه...

 
 هر چیز دگر است برای من اضافی

 از هر دو جهان است فقط عشق تو کافی
 

 اروان رتنهایی صدسالۀ این خسته
 شدنت کرد تلافییک لحظه مصاحب

 
 ستوتا مایۀ هر واژۀ من از دهنِ ت

 هرگز غزلم را نشود تنگ قوافی
  

 ست قرارمو نبودهگونه که دور از تآن
 آرام نگیرم به برت، آیۀ صافی!

 
 برگردنت از بوسه مگر خال بکوبم

 1«بر گردنم از بوسه مگر شال ببافی...»

                                                           
 رضا بدیعـ وامی از علی  1
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 باید از تو گفت
 

 شودت هم تمام شد ولی حمل نمیحو
 شودیارِ هم شدیم و ماهِ مان عسل نمی

 
 نیستم اگر چه خواب، شب تمام کَی شده؟

 شودمحل نمیروز با اذان مرغِ بی
 

 مشکلی عجیب است کار عشق و عاشقی
 شودیی که هیچ حل نمیپرسش همیشه

 
 چه بودر آنهام به غیر تو از دلم کشیده

 شودا هبل نمیکعبه، خانۀ خدای، ب
 

 باید از تو گفت و از تو گفت و از توگفت، چون؛ 
 شوداز تو نیست اگر سخن، غزل، غزل نمی
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 الگوی زیبایی
 

 یی گشتی اروپاییپا دوشیزهبهچه شد سرتا
 نهَ چادر، نیِ جرابی، گیسوانت نیز خرمایی

 
 مرا اسپندیِ خود گیر، اگر نیِ چشم خواهی شد

 شم جادویت ، شدی الگوی زیباییقَسَم بر چ
 

 نظر در میزهای گرِدشدی موضوعِ ... هر صاحب
 پیماییها در راهشعار گرمِ گرمِ حزب 

 
 حقوق زن یی سرداده فریادِبرایت عدهّ

 اییاند از فرط شیدگروهی انتحاری گشته 
 

 پا گرددم دنیا بهترسم که جنگ سوّو می
 اییدری در آخر از شرار فتنۀ آن چشمِ  



 
 

56 


  
صالح محمّ

د خل
یق

 

 
 

 
 
 
 
 

 زبان مشترک
 

 دگر امروز خواهم گفت، نیِ شف شف که شفتالو:
 دارم، ترا ای دختر خالو...!ترا من دوست می

 
 برایت هی غزل گفتم، نفهمیدی زبانم را

 یی از آن سو در جوابم کو؟«آری»و « نِی»اگر نیِ 
  

 صمیمی نیست دانستم زبان شاعری اصلن
 حرف زد با تواز این پس با زبان کوچه خواهم 

 
 نه گلُ، نی ماه، نی خورشید، نی اختر، نه جان و دل...

 ترا خواهم صدا زد بعد از این با نام، شهبانو،
 

 دگر را در دهان هم بیا گیریمزبان هم
 که آخر یک زبان مشترک یابیم ما هردو
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 های تویلدای چشم
 
 یی بهانه شب برای من شده یلداام

 ییای تو سازم ترانههتا بهر چشم
 

 کنمهای تو را یاد مییلدای چشم
 ییشود از هر کرانهپای میتوفان به

 
 و خونین خویش را شب دلِ پرُ از غمام

 ییخواهم برُید پیش تو چون هندوانه
  

 از برگ برگِ دفتر سرخ دلم ببین
 ییناید به فال جز غزل عاشقانه

 
 ام، بیاربنشین تو هم به سفرۀ یلدایی
 ییاز پسته و انار خودت نیز دانه
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 تراست، بیش شب، شبِ تولّد مهِرام

 ییباید که مهربان شَویِ از هر زمانه
  

 امنشستهدستی بکش به موی زمستان
 ییمهِرت، چو شانه موآفتابی! از سرَِ

 
 وراین آتشی که در دل من هست شعله

 ییبانهزکاش در دل تو زند هم ای



 
ده

مان
تو 

ط 
 فق

ک
این

ی
ا

 
59

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تا قونیّه از بلخ
 

 عزیز من، خدا حافظ! سفر در پیشِ روُ دارم
 سفر این بار از سوی تو اماّ سوی تو دارم

 
 سفر از بلخ تا قونیهّ و از خود به سوی خود

 وجو دارمبا تو جست« کعبۀ عشاّق»ترا در 
 

 نیت کردم که بگزارم نماز عشق را سویت
 شب با حضور قلبم، از اَشکم وضو دارمکه ام

 
 ات آرم؟پایان بگو کادو چهدریای بی از آن

 ام تنها و تنها یک سبو دارمکه من در چانته
 

 بچرخی دَورِ من، من هم بچرخم دَورت از شادی
 چو فردا از سفر آیم، همین را آرزو دارم

    
 1392دی  15آنکارا/ 
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 سفر دریایی
 

 یاییتو در پیش گرفتم سفر دربی
 مِ تر دریاییغرق در یادت و آن چش

 
 ام، هر چه که بادا باد، استدل به دریا زده

 ر دریاییگی، خود، سفری پرُخطزنده
 

 من از آن روز چنین سوختم و غرق شدم
 که زدی آتشم از آن نظر دریایی

 
 آسمانی نه، زمینی نه و هر شعر دیگر
 بعد از این عاشقت و صد اثر دریایی

 
 1392دی  18بورسای ترکیهّ/ 
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 دعای گاهِ پدرودت
 

 سفر، زیرا خطر دارد گفتی مرو دیگرتو می
 تر داردتو یعنی ـ بیشکه تنها ـ بیویژه اینبه
 

 هایت کو؟رُو افتادم، اماّ دستزمین خوردم، به
 تو که آگاه بودی عاشقت درد کمر دارد

 
 گفتم و گفتم کجا شد مهربان من؟« خدایا»

 داردی برهایم را، مرا از جاکه گیرد دست
 

 هِ پدرودتگیرم شد، دعای گادعایت دست
 خدا شد حافظم، دیدی دعایت چون اثر دارد؟

 
 ام کردند، دو شاعر، یاری«صادق عصیان»و « مجیر»

 که هر یک مثل من سودای یاری را به سر دارد
 

 1392استانبول/ دی 
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 های بستهپنجره
 

 ست«انقره»های رکستو نه جای گشت، بی
 ست«مرمره»و نیِ لب دریای « بورسا»ی نِ

 
 بست میرسدهر راه و کوی و کوچه به بن

 ست ر چه پنجرهست در مقابل من هبسته
 

 ست هر طرفموسیقی است و شعر و ترانه
 اماّ تو نیستی، چه قَدرَ زنگ من کرست

 
 ستبی و نه حالتیخند اگر زنم نه للب

 ستفریاد اگر زنم نه گلویی، نه حنجره
 
 ک لحظه هم خیال تو تنها مرا نماندی

 ات نرَستیک لحظه نیز قلب من از غصهّ
 

 1392استانبول/ 
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 شعردرمانی
 

 ناکردهخبر رسید مریضی خدای
 به درد عشق، مرا آی مبتلا کرده!

 
 تانمخبر شدم که مریضی، ولی نمی
 دریغ و درد، خبرداریِ ترا کرده

 
 تبِ خودای روشن از آتش تو شمع کرده

 پا کردهو بزم ریختنِ اشک، من به
 

 شدی مریض و من افتاده لیکن از نفََسم
 فَسِ خود دمَ و دعا کردههر نَترا به

 
 شوم پزشکِ تو از راه شعردرمانی

 تابم از شما کردهاگر چه پرُتب و بی
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 شبِ نوروز
 

 ستهچه  داده بود فلک، رفتدیگر مگوی: رفتی و از دستم، هر آن
 ستگیم نور و نمک رفتهیی و نیز نه خورشیدی، از زندهنِی خنده

 
 گاه برتر عشقت بازهایت جایست از نگرانیثابت شده

 ستشک رفتهشکِّ نبوده نیز سر از امروز، ای یار! از دلم بی
 

 ن!زبانیِ تو مرا، شیریزود است مبتلا به شَکرَ سازد، شیرین
 ست؟ تهای وای! سرَ چه قدر اینک رفام، مهرت، اتلبریز مهربانی

 
 آیم از سفر به شبِ نوروزگی بگیر به مهمانی، میآماده

 ستسمنک رفته مسال هم سرَام :تا آن که باورت شود و گویی
 

*  *  * 
 

 خوانندبَعد مردم می قرنست که آن را صدها یینوشتهاین دل
 ؟ستحک، رفتهدهشمانهایاز بین کَی، محبتِّ دیرینِ در قلب
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 درد عاشقی
 

 خونیجگرهایم، مکن هرگز دَودَ خون تا به رگ
 خونیپرستارت منم، مشکل نخواهد بود کم

 
 ها تپیدنست از دلفشار خون من افزون شده

 پرستارم که استی نیست در وضعم دگرگونی
 

 من و تو هر دو بیماریم و درد عشقِ هم داریم
 پرسم اگر چونی؟یخبر دارم، ببخشایم نم

 
 تر سازدبخواهم از خدا تا دردِ مان را بیش

 ست افزونیترین خوبیکه درد عاشقی را بهِ
 

 چه با ما کرده است این عشق؟ نشناسی و نشناسم
 که لیلایی و من مجنون، که لیلایم، تو مجنونی

 
 دهم خون هرقدر خواهی، به جای خونبرایت می

 عشق فلاتونیست این به قلب و رگ رگم کافی
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 عکسم
 

 ببین یک بار در عکسم ؟چه روزی دارم از عشقت
 عکسمسان امروز برسان مردی جوان بودم، چهچه
 

 همین اکنون خودم را گیر در آغوش گرم خود
 چه سودی داردم، باشد اگر در قاب زر عکسم؟

 
 تمام جسم و جانم از تو است و جز خیالی نیست

 دیگری باشد اگر عکسمبگو: باشد! به نزد 
 

 زد، در کارزار عشقمیان صدهزاران نام
 دیوار و در عکسم درنیست  چیاگر ،شومَ پیروز

 
 چو جایت است در شعرم، کنارم گیر عکسی هم

 که خواهد ماند مثل شعرم و چندین اثر عکسم
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 صلای سمرقندی
 

 کَی رسد روزی خورم تا قند و حلوای تو را
 را؟دست کم یک استکان چای تو ا بنوشم ی

 
 زنده استم بر صلاهای سمرقندیِ تو

 کَی بودَ مهمان شومَ آلوبخارای تو را؟
 

 گیاعتباری نیست در یک لحظه هم از زنده

 وز و فردای تو راکنم باور ولی امرمی
 

 اتگی، دیوانههر قدر خواهی بکن دیوانه
 های تو راگیدوست دارد دوست آن دیوانه

 
 ی از خانۀ قلبم اگر بیرون، برو!رومی

 کس جای تو راپرُ نخواهد کرد اماّ هیچ
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 پروبالیپروازِ بی
 

 ستتوانی فقط تو حل سازی، پرسشی را که سخت جنجالیمی
 ست؟در دلم جای تو همیشه پرُ است، در کنارم ولی چرا خالی

 
 ها بعد نیز اگر بینی، سرخِ سرخ است قلبم از عشقتقرن

 ستکس روی آن نگشته، فقط جای پای تو روی این قالیچهی
 

 دانمو می راو هوا راهِ عشق تسربه روم شادِ شاد ومی
 ستپروبالیعشق، رقص سماع بسملی و عشق، پروازِ بی

 
 1«سکوتو پاسخ تو سکوت بود »خواندم، ها بود شعر میسال

 ستام: عالیبار گفتیبار لب فروبستم، اولّینآخرین
 

 ها...خالیخالی و خانهنقطه و نقطه، باز هم نقطه...، خانه
 ستشعرم از قیل و قال بگذشته، بیت بیتش دگر فقط حالی

                                                           
  ـ »پاسخ او سکوت بود و سکوت«، از شعر »فعل مجهول« سیمین بهبهانی.1
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 بخشیده به یار هنرورم، آقای ژکفر حسینی

 

 هاشکار آهوان لحظه
 

 بین آفرید!را ـ نام خدا ـ ایزد چه خوشو وه، ت
 دیدباید از دید تو  گی را و جهان رازنده

 
 گردد اگرست، ـ ژکفر! کفر میهر چه زیبایی

 تر کشیدهگویم ـ از نقاّش هستی کِلک تو بِ
 

 مرها هر قدر هم باشند آهوان لحظه
 هیچ نتوانند از تیر نگاهانت رهید

 
 های مراگیانهشود آیا، بگو! دیومی

 نیز در زنجیر قابی با مهارت درکشید؟
 

 یمگب زندهشود بر روی پشتیِ کتامی
 طرحی از نو ریخت با رنگِ گُل و نور و نبید؟
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 ! عکسی هم از آینده کَند؟شود آیا، بگومی
 ا که باشد ناپدید؟رتوانی دید چیزی می
 

 نمبینت را بگردان سوی دوربین ژرف
 دعشقم و پرُازامیگیر عکسی  از دل پرُ

 
 ام را ـ  تا که جاویدان شوند ـهای شادیلحظه

 ریِ تو جانی دمیدباید از تصویربردا
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 بندیچشم
 

 بندیگذارم، چشم میلبم را بر لبت تا می
 بندینه تنها روز اگر باشد، که شب هم چشم می

 
 سازی؟بندی، مرا دیوانه میچرا چون چشم می

 بندی؟مگر جادوگری یا آن که کم کم چشم می
 
 شرمی؟افتی در خیال دیگری یا آن که میمی 

 بندی!افتی، چه محُکم چشم مییدر آغوشم که م
 

 آرد ملالت یا هم آرامش؟دانم که مینمی
 بندیغم چشم میخوانمت، اماّ تو بیغزل می

 
 گی لذتّ برَیم، آخر از این دنیابیا از زنده

 بندیم میبندم، عزیزم!چشعزیزم! چشم می
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 «نه خیر»و « آری» 
 
 خیرگویی نهدوستم داری و می 

 خیرگویی نهو می« آری»ت در دل
 با هزاران واژۀ دیگر به من

 خیرگویی نهبر زبان آری و می
 

 ایدوستم داری و ثابت کرده
 خیرگویی نهدر عمل باری و می

 
 شوی؟روم جایی سفر، دقِ میمی

 خیرگویی نهباری و میاشک می
 

 پرسمتبری آیا بدم؟ میمی
 خیرگویی نهو می« آری»نیست باز 
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 خواهی بروهر جا که می 

 
 خواهی بروگویم: بیا! هر جا که میدیگر نمی

 خواهی برومن که رفتی، آشنا! هر جا که میبی
 

 روم... ، ای! پشتِ آتش آمدی؟روم، هی میهی می
 خواهی بروتو این سرا، هر جا که میسرد است بی

 
 مانی اگر؛ پس چار سویت قبله باد!با من نمی

 خواهی بروپرسم کجا؟ هر جا که مییهرگز نم
 

 کنمملّ میدهد، اماّ تحبا آن که زورم می
 خواهی برودارت خدا! هر جا که میبادا نگه

 
 کنم دل را، نه اماّ از خودتبا گریه خالی می

 خواهی بروجا فقط داری تو جا، هر جا که میاین
 

 یک لحظه اماّ صبر کن، یک استکان چای مرا
 خواهی بروبعداً برآ، هر جا که می کن نوش جان،
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 عشق و شعر

 
 ستمن یکی ست: دل یکی و یارحرفم یکی

 ست؟داند خدا که دست به کار و دلم به کی
 

 ام با سروش شعرس شدهفَنَها که همشب
 ستب پینکیست، نه از خوااین از مراقبه 

 
 سهم من از تمام جهان، عشق و دوری و

 ستو شبستان کوچکیرازکتاب تاقی پُ
 

 آرایش اتاقک من میز کاری و
 ستدان میخکیدان کاشی و گلُیک شمع

 
 1«باشیر اندرون شد و با جان بدر شود»

 ستاین عشق و شعر، عادتم از عهد کودکی

                                                           
 است. ـ از حافظ شیرازی  1
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 گیگشتهگم
 

 ار گم شدمبوجوی تو خودم این در جست
 این بار در تو کاملاً، ای یار! گم شدم

 
 شدنیافتنم بود گم دریافتم که

 پیدا شدم، نه باز به تکرار گم شدم
 

 پای توابهپات شدم که رَومَ تا سایه
 رفتی به زیر سایۀ دیوار، گم شدم

 
 بازار رفتی و همه بازاریان گمت

 دیگر مگو: میانۀ بازار گم شدم
 

 روزی اگر رَومَ به رضای تو در جهان
 باشم همیشه زنده، مپندار گم شدم

 
 خیززیاد به فردای رستشد باورم 

 پیداستم اگرچه که بسیار گم شدم
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 گذردمی
 

 گذرد؟رنگ میمن چهبگو برای تو بی
 گذردیمتو چو زندان تنگ به من که بی

 
 میان آتش و دودم؛ ولی فسرده و سرد

 گذردتو چو دوران جنگ میزمانه بی
 

 ببین که تک تک ساعات عمر ما به عبث
 گذردو تک و دنگ دنگ میچه تیک و تاک 

 
 هاهای خاطرهبه هر قدم به سر خاک

 «گذرد!می» اند بر الواح سنگ:نوشته
 

 خیالم است خیابان خلوتی که از آن
 گذردشلوغ یاد تو تنها قشنگ می
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 جدایی

 
 ست پرسکوت، مزاری«مزار»یک هفته شد 

 وقتی که نیستی تو، چه بلخ و چه دشت لوت!
 

 زنمد فراقِ ترا پرسه مییک هفته ش
 «زیر توت»تا گذر تنگ « زیر شنگ»از 
 

 تاق منتو به گوشه گوشۀ تار ابی
 ست عنکبوتهاست تنیدهانگار قرن

 
 زنگِ درِ حویلیِ ما زنگ خورده است

 در کوچه نیز نیست به جز از شمال، سوت
 

 دمدباد میفخردادماه اگرچه که تَ
 وتحتو، خانۀ من مثل ماه سرد است بی
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 ستام تهیمن تو نیستی و سفره« مینای»

 «قروتکِیچرِی»از آب و نان  ساده و از 
  
 من بیا و بیاور برای من « مینای»

 یک کاسه دوغ با طبقی از سفیدتوت
 

 در دَمی، نبود مردم از جداییِ تومی
 تنها خیال تو اگرم قوت لایموت 
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 روشنی و آب

 
 شاعرم، شعر و شراب من تویی

 و مستی و شباب من تویی شور
  

 برگ برگِ شعرم از بویت پرُ است
 محتوای هر کتاب من تویی

 
 شد« یار»را وارونه کردم « رای»

 رای و یار و انتخاب من تویی
 

 خواب دیدم روشنی و آب را
 خوبِ من! تعبیر خواب من تویی

 
 راگی جز با تو کَی زیبد مزنده

 دانم که باب من توییخوب می
 

 کنمرا با تو معنا میگی زنده
 هم سؤالم، هم جواب من تویی

 
 ام!با حضور تو چه کامل گشته

 نصب عین من! نصاب من تویی
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 کوچۀ عشق

 
 افشانیدر دلم تخم محبتّ که تو می

 قانیگونه شود هم غزلم دهباید این
 

 ست که روزش همه عید است و خوشی!این چه سالی
 عبانی!این چه سالی که شبش پانزدهِ ش

  
 عجبا از غزل و عشق ندیدم در عمر

 ارزانی! گونه فراوانی و همسالی این
 

 از درناهاییدر بهاران شاید دسته
 کرده پرواز فروتر به شبی بارانی

 
 دیگر این کوچۀ عشق تو و تودرتویی

 گی و من و سرگردانیشدهمن و این دل
 

 خونیبا بهار است و گلُ سرخ ترا هم
 خوانیست مرا هماریبا پرستو و قن
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 های اشراقیلحظه
 

 یار قشلاقی!حد، سادهدوست دارمت بی
 ر اخلاقیداشتن، کاری نیست غیدوست

 
 رونما نخواهد شد بر کس آفتاب عشق

 های اشراقیدست تا نیابد بر لحظه
 

 زمان بایدنیست عاشقی آسان، کرد هم
 یرهای آفاقیخودفرورفتن، سَبا به

 
 خیز کبراییپا کردی رستدر دلم به

 عاشقی هوالباقی 1کُلِّ منَ علیها فان،
 

 تا برآیم از مستی، کاملاً جنون گردم
 یی دگر، ساقی!از شراب عشقت ده، جرعه

                                                           
  ـ از سورۀ الرحّمن قرآن کریم.1
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 تو از آنِ من...« آنِ »
 

 از خودت گی در من سرایتکرده روحِ زنده
 نیستم حتیّ خودم هم، جز کنایت از خودت

  
 ایی؛ کوه، از نازِ تو؛ و ...اعتنرُود، از بی

 ست زیبایی روایت از خودتکُند آنچهمی
 

 هایش از خودمدردها و سوزها و غصهّ
 یت، از خودت!ام دل را براتا ابد بخشیده

 
 ال منحالی و بخت سیاهش مآن پریشان

 رهایت از خودتتار تارِ زلفِ درتوفان
 
 تو از آنِ من باشد اگر، بس باشدم« آنِ»

 چیزهایت از خودت تمامتو، « آنِ» غیر از
 

 ستاز شور و ترنمّ دارم از خیرات تو هرچه
 نهایت از خودتون، بیام راضی و ممنراضی



 
ده

مان
تو 

ط 
 فق

ک
این

ی
ا

 
83

 
 
 
 
 
 
 

 ست هر ماهِ من روزه

 
 دانی؟ست، میای ماهِ من! هر ماهِ من روزه

 خوانیفراخی و مرا شامی نمیروزی
 

 کَی کم شود از خوان الوانت؟ برای من
 کند یک دانه بولانییت میتنها کفا

 
 حدّ اقل در آخرِ هر ماه، مثل عید

 همانیگی باید بگیری بهرِ مآماده
 

 گی بنگر ترََک خوردههای من از تشنهلب
 بارانیام از بوسهسازیسیراب کَی می

  
 نیست پروایت میرد از غم عاشقی ومی

 آیا کجا شد صلۀّ رحم و مسلمانی؟
 

 ردد؟عید کی گ های من قدر است، روزمشب
 دانیست، میای ماهِ من! هر ماهِ من روزه
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 گیِ مشترکزنده
 

 من توام و تو منی، جسم دو تا، روح یک
 گیِ مشترکدهگذرد وه چه خوش! زنمی
 

 از سخنان تو هر لحظۀ من پرُشکر
 کات دَور و برم بانماز لب پرُخنده

 
 گرم بودَ نان من، سرد بودَ آب من

 امشم، با تو نخوره ترََکچینیِ آر
 

 ستوخفتن و بنشستنم تا که به پهلوی ت
 نیست برایم مهم، روی زمین یا تشک

 
 عاشقم و عاشقی، غرق جهان خودیم
 رای نخواهیم زد بر سرِ ـ حتاّ ـ فلک
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 ایاینک فقط تو مانده
 

 ترین روزگار بودها شگرفآن غایت
 تنها بهار بود و بهار و بهار بود

 
 سو قطار دخترکانی و بر لبانهر 

 قوقو ققو...، ترانۀ برگ چنار بود
 

 من بودم و هوای خوش نوجوانی و
 بود 2«لاله زار»و گذر  1«جوّاد فاضل»

 
 نوروز من شگوفۀ بادام و سیب بود

 یی و پرُانار بودیلدا که هندوانه
 

 فند، اتاق منهای بهمن و دی و اسشب
 بودگرم از حضور رستم و اسفندیار... 

                                                           
   ـ داستاننویسی ایرانی.1

جا ها نیز در آندادهای برخی ازاین داستانشد و رویجا چاپ میهای داستان جوّاد فاضل در آنخیابانی در تهران که کتابـ 2 

تّفاق افتاده اند.ا   
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 گیمهم خورد زندهاماّ تو آمدی و به

 از آن به بعد با تو مرا کاروبار بود
 

 تو آمدی و با غم شیرین عاشقی
 از آن به بعد شاعر تو سردچار بود

 
 ای و شعر و عاشقیاینک فقط تو مانده

 از هر چه خوبیی که مرا یادگار بود
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 شکنیسنّت

  
 ن؟تر، توقّف کات که مرو پیشکه گفته

 تر تصرفّ کن!بیا و قلب مرا بیش
 

 توریز مردنم بیبیا که سردم و لب
 گذار لب به لبم، ده تنفّسم، کُف کن

 
 به رغم رسم زمان اندکی زلیخا شو

 و چاک پیرهنت را برای یوسف کن
 

 دانیاز آن چه داری و ناگفته خوب می

 برای عاشق خود هم کمی تعارف کن 
  

 شعار بده به جاده جاده برآ، عشق را
 به روی هر چه قیود است پا بزن، تف کن
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 سرود غیر عاشقانه

 
 ستنامدی در سرودم، باز فکرم کلافه

 ست!بیت بیتش چه خالی! حرف حرفم چه یافه
 

 باید اصلاً بگویم، یا که از عشق یا تو
 ستغیر از این محتواها، شعر چیزی خرافه

  
 اجنشینی، با تو زیباست آنگشت یا هم

 های دریا، شعر، یک کنج کافه ستشعر، لب
 

 تا شدم آشنایت، شد یقینم که دیگر
 ستات نیست، آن فقط یک گزافههر چه درباره

  
 گی با تو خندد، زندهگی با تو زیبدزنده
 ستچیزی اضافه وتو هیچ و، پوچ گی بیزنده

  
 ستنامدی در سرودم، باز فکرم کلافه

 قیافه ستیواژه وزنی ندارد، قافیه ب
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 یا هو!

 
 افتاده بودی به چنگم، آن شب، سراسیمه، بانو!

 گویی به چنگ پلنگی، افتاده باشد یک آهو
 

 سار زلالیزل میزدم زل به چشمت، آن چشمه
 گیِ  تو مملوبا چشمی از آتشِ سرخ، از تشنه

 
 مکیدمچسپیده بودم چو جوکی، بر پیکرت، می

 ر و دوش و پهلوسیری نبودم دریغا، از آن ب
 

 یی را:شد، یابم چنین لحظهدر خوابِ خوش هم نمی
 ام سر ـ بر بالشی از پرَِ قو ـات ماندهبر سینه

 
 * * * 

 
 ست؟از چیست یا چیست شورم؟ آیا که این عشقِ پیری

 یا آن که خود، پیرِ عشقم، یاهو و یاهو و یاهو!
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 داشتچشم

 
 نان خواهم خوردراه تو گفته بودم که به هم

 برهم خورد نرمضان آمد و برنامۀ ما
  

 ست اگر،خیر باشد، رمضان ماه درازی
 پیشِ رُو عید چو داریم نباید غم خورد

 
 شت، ترا مهمان شدتوان باز یگان چامی

 یا که از باغ تو عصرانه انار و امَ خورد
 

 کُنَدم روزه و قصدم این استتر میگشنه
 نباید کم خورد عید، از قند و نبات تو

  
 رمضان است بهشتی و تویی گندم آن

 درک کردم که  از آن میوه چرا آدم خورد؟
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 «به نام خدا»
 

 آغاز کن به نام خدا محفل مرا

 حاصل مراگیِ عشقک بیسالهشش
 

 ات کُند«به نام خداگفتن»نام خدا 
 پرنور گوشه گوشۀ تار دل مرا

 
 خوانلای محفل من از دلت بدر لابه

 اشعار عاشقانۀ ناقابل مرا
 

 شودپا همایش عشقم نمیتو بهبی
 کنی این مشکل مرا؟آیا تو درک می

 
 های من!سلیقۀ برنامهمجریِ خوش

 پایان نبخش محفل ناکامل مرا
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 ترتیل
 

 کنی آخرتو با ترتیل خود، بانو! چه توفان می
 کنی آخربه قرآن، کلّ دنیا را مسلمان می

 
 خوانییل زیبایی که قرآن را تو میبه این ترت

 کنی آخرپرستوهای عاشق را پریشان می
 

 سازیجمعه می ها را با صدایتتمام لحظه
 کنی آخرافشان میتمام دوروبرها را گلُ

 
 صحبتانت راتر لب گشا، همچه شیرین است! کم

 کنی آخرمی 1«قند فراوان»مصابِ قند از آن 
 

 سازینده مینه تنها با دم گرمت مرا سرز
 کنی آخرکه مردن را برایم نیز آسان می

 
 بندیذر مینگیِ من برایم تو که در زنده

 کنی آخر می« ختمِ قرآن»سر قبرم که حتماً 
 

 دعایی هم به حقّ بنده کن، چون با دعاهایت
 کنی آخرخوان میعزیزم! مرغ آمین را غزل

                                                           
   ـ بگشای لب که قند فراوانم آرزوست )مولانا جلالالدّین محمّد بلخی(1
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 انتحار
 

 یی سادهین را مگیر مسألهمن عاشق تو بودم و هم استم، ا
 ای مگر تو که دنیا را، هم گاه گاه عشق تکان دادهنشنیده

 
 یی تازهزادم و نه حادثهام، همعشق است عشق یار قدیمی

 هیی که شَومَ زادمن عاشق تو استم و هم بودم، پیش از سپیده
 

 هاتا عاشقم، رهای رهایم من، از رنگ و بوی هر چه تعلقّ
 ست رهایی را در بند عشق آن که نیفتاده هرگز ندیده ا

 
 تبالاتر است از همه بالاها جایم که آسمان و زمین تنگ اس

 ، سیمرغ قاف عشقم و آزادهپروازم تا ناکجاست آبیِ

 
  دنخواهم شیار تا همیشه شاز خود برون و مستم و دیوانه، هُ 

 ام بادهرویّ و بود از ساغر الست تویادهکردم بسی ز
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 خودی نماز چه را خوانم؟ گنجم در بیقت چون که نمیدر پنج و

 هر شش جهت مراست ببین قبله،  هرهفت آسمانم سجاّده
 

 را یابمو قَدَر گشتم، تا اندکی نشان توجوی تو چهدر جست
 های من است آنک، صدها هزار کاهکشان جادهاز نقش گام

 
 ست دکمۀ جانِ من، بگذار تا که نیست شوم در توودر دست ت

 نارنجکی به سینه به نام دل، استم به انتحارِ خود آماده
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 بلخ بلخ، او را همیشه  مولوی استم

 
 ست این که در من و با من گلاویز است؟کی
 اش رمزآمیز است؟ست این که چیستیکی

 
 گرددشوم آتش، برایم آب میمی

 تگردم، برایم آتش تیز اسآب می
 

 زدسایک نفََس مثل مسیحا زنده می
 یز استریز عیناً مثل چنگیک نگه خون

 
 ایستاده پشت سنگر، گاه رویاروی؛

 ترویم پشت یک میز اسگه نشسته روبه
 

 بلخ بلخ، او را همیشه مولوی هستم
 چنان او شمس من، تبریز تبریز استهم
 

 ست؟ست تا این چیستان را حل کند: او کیکی
 نیز یک چیز است؟« من»ستم؟ یا که خود، من کی

 
 ست این که در من و با من گلاویز است؟کی
 ستم با تو؟ خود، این، پرسش برانگیز است!کی
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 کوچۀ تان
 

 چه قدر رفُته و پاک و صفاست کوچۀ تان
 ۀ تانیی از ناکجاست کوچمگر که تکهّ

 
 به باغ سدره و جوی بهشت دارد راه

 وهواست کوچۀ تانآبتمام فصل، خوش
 

 خیزدعشق میبه پنج وقت، از آن عطر 
 محلّ آمدورفت خداست کوچۀ تان

 
 را 1«کوچۀ مشیری»ست شبش روایتی

 چه ماهتابی و پرُروشناست کوچۀ تان
 

 گردمهمیشه کوچۀ تان را پیاده می
 فشار خون و دلم را دواست کوچۀ تان

 
 د و خاکش راکَشم و بوی، گرَبه چشم می

 سرشته از گلُ و از توتیاست کوچۀ تان
 

  آن نیست جای بحث، بس استبودنِبه خوب
 همین که خانه و جای شماست کوچۀ تان

                                                           
   ـ اشاره به شعر معروف »کوچه« از فریدون مشیری، با مطلع: بیتو مهتابشبی باز از آن کوچه گذشتم.1
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 نشست
 

 یادت نرفته باشد، فردا نشست داریم
 حد، فردا نشست داریمست بیمشکل شده

 
 تأخیر نیست آن را، موضوعِ سرنوشت است

 صد نی، هزار درصد فردا نشست داریم
 

 جانب؟بهست حقمعلوم گردد از ما تا کی
 ست خوب و کی بد؟ فردا نشست داریمتا کی

 
 تا راه حلّ خوبی یابیم، عاشقان را
 داد اطلّاع باید: فردا نشست داریم

 
 یم تا پیشدن گناهی بود و برَعاشق

 ردا نشست داریمتر از که سرزد؟ فاولّ
 

 عشق است مشکلِ ما، اماّ نه بهر کاهش
 داریم تر بگردد، فردا نشستتا بیش
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 گشتهاییگان مومیزنده
 

 راو دهد بوی تخاک بلخ باستانی می
 راو ها کوی تشناسم در دل ویرانهمی
 

 تر از عصر سنگترینت پیشام عاشقبوده
 ارو کندم درون غارها روی تنقش می

 
 با اشارت ـ پیش از پیداییِ خطّ و سخن ـ

 راو گوی تسرودم شعر، چشمان سخنمی
 

 هانیافتند از زیر زرگرتپهّ بعد از قر
 راو ات بودم ـ النگوی تچه را بخشیدهـ آن

 
 گشتۀ دست توایمگان مومیاییزنده

 راو دانند جادوی تعاشقی! مردم نمی
 

 شومسفر آن سوی کیهان میبا تو روزی هم
 راو سوسوی ت کنم تا دُورها تکثیر،می
 

 «د آن شدنچه اندر وهم نایآن»تا کجای 
 را ووی تکنم طی عاقبت راهِ فراسمی
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 های پریشانخواب
 

 در سرت این روزها داری هوای دیگری
 کنی ناز و ادای دیگریبر سرِ من می

 
 پیشینه بود:این چنین برخورد از سوی تو بی

 روی حرفم با تو و فکر تو جای دیگری
 

 های عاشقیآشنا من کردمت با شیوه
 جای من شاید گزیدی آشنای دیگری

 
 ایپریشان کردههایم را پریشانِ خواب

 دیگریهای بخوامن برایت دیده بودم 
 

 تازه شعرم را فضای عاشقی انباشته
 باز هم مگذار یابد محتوای دیگری

 
 ستمبا همین اطوار و کردارِ تو هم راضی

 بر سرم نازل نگردانی بلای دیگری
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 لحظۀ پدرود

 
 کو طاقتی تا پا از این مشکو بگیرم؟

 ودن خو بگیرم؟توبشود با بیی میکَ
 

 اماّ دگر راهی به پیشِ رو ندارم
 ساک سفر را باید از پستو بگیرم

 
 ات به پشتمپاشیبگذار پیش از آب

 یرمهای داغی از آن رو بگمن بوسه
 

 در لحظۀ پدرود، سویت چشم دوزم
 عکسی از آن چشم و از آن ابرو بگیرم

 
 رفتم، خداحافظ! که نزدیک است پرواز

 بگیرم« یاهو»از  شاید سراغت را من
  

 توشه دادیتو مهربانی را به من ره
 ات کادو بگیرم؟در بازگشتم من چه
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 زادِ سفر
 

 امدهتو سوی باختر آوررُو اگر چه بی
 ام؟کَی به سوی قبلۀ یاری دگر آورده

 
 آمریکا آمدم، این سوی دریاهای شور
 امشور عشقت را به دل، زادِ سفر آورده

 
 راو بوسیدم لب و روی تلحظۀ پدرود 

 امکام دل را کاملاً اماّ نبرآورده
 

 نفََس!های توام، ای هممن که معتاد نفَسَ
 ام؟سرآوردهجا کَی بهتو، اینام جان، بیکَنده

 
 گاهِ برگشتم به استقبال من آی و ببین
 امار مغانت را که چندین شعرِ تر آورده

 
 1393مرداد  29سی/ شهر واشینگتون دی
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 دارم هوایت را
 
 

 های مهتابیام در این، شببارانی
 تابیام، وقتی نمیابریِ ابری

 
 سان آیی؟سان آیم؟ نزدم چهنزدت چه

 من این برِ آبم، تو آن برِ آبی
 

 وقتی که بیداری، افسوس در خوابم
 وقتی که بیدارم، افسوس در خوابی

 
 چرخمجای میچرخی و با تو یکمی
 ی1«نارِ زریابلگُ»انم! ات خخوانممی
 

 دارم هوایت را، دارم هوایت را
 یست، هرگز نه اماّ بی....هرچه خواهم زبی
 

 1393شهریور  3شهر مورگان تاون ایالت ویرجینیای غربی آمریکا/ 

                                                           
 شدۀ معاصر کشور.نورد زریاب، نویسندۀ شناختهست اثر ره، نام رُمانی«نارلگُ»ـ   1
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 بادهای یادها
 

 یک روح سرگردان و تنها ام این روزهاگشته
 خود راشم بر دوشِ خود این سو و آن سو نعشِ کَمی
 

 قراریان، غرقِ غرقِ بیام روحی پریشگشته
 رَومَ دریا به دریارَومَ جنگل به جنگل، میمی
 

 در دیاران مجازی گانی دارم، اماّزنده
 ها و نجواگیریبا خیالات تو دارم گوشه

 
 ، اماّ چه چاره؟«تر استهزبانی بِدلی از همهم»

 تاّزبانی نیست حجا همگردم، ایندر میدربه
 

 ام گمدر میان بادهای یادها گردیده
 نیست در پشت سر، از من نقش پایی نیز پیدا

 
 1393شهریور  6شهر توسان ایالت آریزونای آمریکا/ 
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 راه سفر
 

 بندم کمر راهرچه باداباد، می
 شوم آماده انواع خطر رامی
 

 ات استم، اماّ دستِ من نیستبستپای
 فر راگیرم اگر راه سپیش می

 
 از جهان ساکی پرُ از یادت مرا بس
 ترَک خواهم گفت هر چیز دگر را

 
 گردد جهانمحضورت سرد میبی

 با صدایت گرم دار این دَور و بر را
 

 شمارم واژگونهها را میلحظه
 تا گشایم باز سویت بال و پر را

 
 1393شهریور  8سیتی ایالت یوتای آمریکا/ لیکشهر سالت
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 های سرخ و زردغبا
 

 جاست و عاشقی اینست، نه عشق انه  شاعری
 جاست منطقی ایناگر که است، نه کاری

 
 گی سرخ و زرد را مانندها همهو باغ

 ؟جاکجاست رنگ و رخُ و بوی مشرقی این
 

 کجا رَومَ که دلم باغ باغ  باز شود؟
 جادقی اینشودم هیچ دلکه کم نمی

 
 جاست و شاعری اینست، نه شعر انه عاشقی

 جاو نیست اصلن رنگِ شقایقی این
 

 1393شهریور  14شهر سنت لوئیس ایالت میسوری آمریکا/ 
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 ایبرای من خیالی بوده
 

 تو را با صد قلم آراستم، زیباترت کردم
 های ترت کردمو با خون دلم آخر غزل

 
 «سرود ملیِّ عشاّق»، «مراد از بلخ تو بودی...»

 ر و دیوانِ شعرِ دیگرت کردمو چندین دفت
 

 سپس محفل به محفل بردمت، چندان تو را خواندم
 که چندین نسل را دیوانه و عاشق سرت کردم

 
 ندتدسپس در اقتفای من سرودند و سرو

 تمام شاعران را جمع در دَوروبرت کردم
 

 ای حالادریغا! در دهان دیگران افتاده
 های ترت کردمغزل دانی که اوّل مننمی

 
 پرُ است امروز تنهاییِ مرَدم از تو و تنها

 ای و باورت کردمبرای من خیالی بوده
 

  1393مهر  24کابل، 
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 کردی؟آن روز چه می
 

 ستهبکردی، در پشت دری آن روز چه می
 ته؟سه! بنشگیرم ـ ای دختربا ... ـ نام نمی

 
 ه شنیدم منشودم باور؟ چیزی ککَی می

 بگریخته و جسَتهاز مرَدمِ دَوروبر 
 

 چون یافت کسی دیگر جز من به حریمت راه؟
 !آن قول و قرارت کو؟ دوشیزۀ وارسته

 
 پیمانۀ پیمان را بشکسته اگر باشی

 دیگر به که رُو آرم با این دلِ بشکسته؟
 

 این پرسشِ پیچیده سرگیچه مرا کرده:
 سته شدم خستهکردی...؟ من خآن روز چه می

 
 1393مهر  25کابل، 
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 باران شو و باران...
 

 نزدیک است از غصۀّ بسیار بترکم
 ای وای، مبادا که شوَیِ در پیِ ترَکم!

 
 جز در تو ای آیینه کجا یابم خود را؟

 داری تو هرآیینه تواناییِ درکم
 

 من مزرعۀ نورس للمی امیدم
 باران شو و باران، نه که رگبار تگرکم

 
 سه تنفّکنم از مهِر تو هموارمن می

 کم! یی از مهِرت اگرای وای، شود ذرهّ
 

 1393مهر   26کابل، 
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 دوستت دارم
 

 «دوستت دارم!»کجا شد مهربانِ من؟ که گوید: 
 «حد دوستت دارم!از صمیم قلب، بی»که گوید: 

 
 «جیمیل»و یا « یاهو»که با و با پیک صبا، نِی؛ بل

 «دوستت دارم!»همین یک جمله را دایم فرستد: 
 

 و یا از پشتِ خطّ تیلفون با پارسیِ قند
 دارمکُند کام مرا شیرین، بریزد دوستت

 
 خواند:تر از من بود و هی میکجا شد؟ آن که خود عاشق

 «اگر گویند مردم خوب یا بد، دوستت دارم!»
 

 سازد مرا آرامچه شد؟ تا باز هم گوید...؛ نمی
 دارمخدایا از زبان دیگران صد دوستت

 
 1393مهر  27کابل، 
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